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 یقاعده فقهمبانی و کاربرد 
  »ظالم  عرق«

*علی تولائّی  26/2/1392 :تأییدتاریخ   11/8/1392 :تاریخ دریافت
  

  **معین فرزانه وشاره  ______________________________________________  
  

  چکیده
مـورد اسـتناد فقهـا قـرار      هی ـاجاره و عار ع،یچون بهم ییکه در قراردادها ياز قواعد یکی

عقلا  يو بنا اتیقاعده مذکور که به روا براساس. باشد می» عرق ظالم« ، قاعدهاست گرفته
ظالمانـه و بـه نـاحق قـرار داده،      ییرا کـه در جـا   يزیچهر دیکس با، هراست مستند شده

 ؛وجـود نخواهـد داشـت    یآن و خسـارات وارده حق ـ  يقـا ظالم نسبت بـه ب  يبردارد و برا
تصـرف مـأذون در مکـان، سـبب      ـ  بر فـرض ثبـوت آن   ـ  قاعده نیمفهوم ا هیبر پا نیرابناب

قاعده عـرق   یبه بررس یلیمتصرف خواهد شد. مقاله حاضر به روش تحل يبرا یحق جادیا
ز تفـاوت آن بـا   ی ـاز آن و ن یناش ـ تیولئو کاربرد آن در قراردادهـا و مس ـ  پردازد میظالم 
قاعده بـا قاعـده    نیاست در تعارض ا یدهد. گفتن می نشان را» احترام« و »دیال یعل« قواعد

  گردد. یضرر، قاعده عرق ظالم مقدم ملا

  .ياجاره، فقه کشاورز ع،یب د،یال یقاعده عرق ظالم، ضمان، لاضرر، عل :واژگان کلیدي

                                                   
  .)tavallaei@yazd.ac.ir(/ نویسنده مسئول  زدیدانشگاه  یگروه فقه و حقوق اسلام اریاستاد *

 ).moein.66.farzaneh@gmail.com( زدیدانشگاه  یحقوق اسلام یکارشناس ارشد فقه و مبان **
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  مقدمه
جـایز   ،و احتـرام  الید علیمانند  ؛تعدي و تجاوز به اموال دیگران طبق قواعد باب ضمان

تصـرفات شـخص در امـوال دیگـران ماننـد       ،. از این روو مسئولیت شرعی دارد نیست
کند باید با اذن مالک زمین باشد. بـه   می ساختمان و درختانی که در زمین دیگران ایجاد

  تصرفات سه حالت عمده دارد: گونه این طور کلی
 و دباش ـ مـی مشـروع  هـا   این فعالیت همهت در این صور . با اذن مالک بوده است؛1

  تواند این آثار را در زمین نگهدارد. می شخص تا زمان وجود اذن
ه است. در این رفت میانلی این اذن از ه است؛ ولی به دلای. از ابتدا با اذن مالک بود2

 آیـا مالـک   شـده چیسـت و  که حکم ایـن آثـار ایجاد   شود می این پرسش مطرح ،حالت
  ؟ببرد را از میان آنها واندت می

کند و در  می مانند اینکه چوب شخصی را غصب از ابتدا با اذن مالک نبوده است؛ .3
  برد. می کاره اموال خود ب

بـراي  ( انـد  اسـتناد کـرده  » عرق ظـالم « اي با عنوان این مسائل به قاعده فقها در همه
طوسـی،   / 46، ص1400، 4/ شـافعی، ج  743، ص1406 ،انـس  ابن ، ر.ك:پیشینه قاعده

با این تفاوت کـه   )؛259ص ،2، ج1387، وهم / 394، ص1411 همو، / 351، صتا] [بی
. انـد  بـه منطـوق آن اسـتناد جسـته     ،دیگـر  مسئلهاول به مفهوم قاعده و در دو  مسئلهدر 

به در آن و  ري را بدون اذن مالک آن تصرف کنددیگ کسی که زمیناین قاعده،  براساس
در آن  شـکل کنـد و یـا بـه هـر     اقـدام   وکـار  کشتیا و کاري  یا درخت يساز ساختمان

کـه  را  آثاري بلکه باید این اقدامات و ،شود نمی زمینمالک  تنها نهفاتی انجام دهد، تصر
خواهد داشت  ببرد. در صورت عدم اقدام، مالک حق میاناز  است،در زمین ایجاد کرده 

خص بدون اجازه ش اگر بنابراین ؛ندکاقدام  خود زمین گیري که به تخریب آثار و بازپس
در  ندتوان نمی ،اند هدرختان به ناحق کاشته شداز آنجا که  کرده باشد،اقدام به درختکاري 

 ،به عکس ).320، صتا] [بی بحرانی،( تر کنده شوند باید هرچه سریعزمین باقی باشند و 
زمـین   حق بقاي در ،اقدامات با رضایت مالک باشد، براساس مفهوم قاعده گونه این اگر
). ایـن  510، ص1404حکـیم،  ( باشـد  عدم تخریب آن براي ایجادکننده محفـوظ مـی  و 

ینی، نـائ ( قاعده در فقه متأخر امامیه در مسائل باب ضمان مورد استناد قرار گرفته اسـت 
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 بــاره). در261، ص1414ســبحانی،  / 109ص ،1411، شــیرازي مکــارم / 80، ص1373
تمایز این قاعده با قاعده غصب باید متذکر شد در جایی کـه شـخص بـا اذن، تصـرف     

شـده، تعلـق اجـرت، جبـران خسـارت و      در مورد آثـار ایجاد غصب ، قاعده باشد کرده
  مسائلی از این دست ساکت است.

 ،و احترام و همچنـین  الید علیمبناي این قاعده و رابطه آن با قواعدي چون لاضرر، 
  این پژوهش است.پرسش اصلی ر ابواب گوناگون، کاربرد آن د

  مستندات قاعده. 1
  .اند به سه دلیل تمسک جسته ،در بیان این قاعدهمعمولاً فقها 

  روایت. 1ـ1
 »لـیس لعـرق ظـالم حـق    « ، روایـت شـده اسـت:   پیـامبر ، از اهل سنّتدر منابع روایی 

 صـادق ). در منابع روایی امامیه این حدیث از امام 51، ص1410سجستانی، داوود ابو(
  نقل شده است: گونه این

 التربـۀ  تسـلم  و هبنائ یرفع :قالیقول: من أخذ ارضا بغیر حقها أو بنی فیها  اللهسمعت أباعبدا
 شنیدم که صادقاز امام گوید  محمد می بن العزیزعبد: حق ظالم لعرق لیس صاحبها، إلی
فرمودند: کسی که زمینـی را غصـب کنـد کـه در آن سـاختمانی احـداث کنـد، آن         می

گردد. بـراي آثـاري کـه ظـالم     از میان برود و خاك آن به صـاحبش بـاز  ساختمان باید 
  .)283، صتا] [بی عاملی، حرّ( ی نیستکند، حق یوغاصب ایجاد م

زیـرا ایـن    ؛گیـرد تواند مورد عمل قرار  می اهل سنّتشده در منابع  لروایت نبوي نق
شاید به این دلیل است کـه   ؛آمده است نیزسله سند دیگري در منابع امامیه روایت با سل

، 3ج، 1387 طوسـی، ( انـد  و بـه آن عمـل کـرده    اند ، نقل کردهپیامبربرخی از فقها از 
  ).272، ص1387فخرالمحققین،  / 110، ص1411اج، برّ ابن / 54ص

  عقل. 1ـ2
 به وسیله شخص ظالم و متصرف عدوانیبه حکم عقل، آثاري که در زمین دیگري 
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. از میان ببـرد احترامی ندارد و این شخص باید این آثار را  گونه هیچشود، ایجاد می
 گونه این حقی داشته باشد، ی که شخص براي انجام این اقداماتبه عکس، در صورت

اردبیلـی،  ( بـه آن جـایز نخواهـد بـود    داراي آثار حقوقی است و تعرض ها  فعالیت
  .)118ـ117ص ،1412

  بناي عقلا. 1ـ3
). شخصـی  109ص ،1411، شـیرازي  مکارم( عقلاست يمستند دیگر این قاعده، بنا

کـرده  سازي  کاري یا ساختماندرخت آندر  ،کردهتصرف زمینی را  ،بدون اذن مالک
یا درختان  تارا محبور کند وي دهند که  می است. عقلاي عالم این حق را به مالک

 ـ   روز  ماننـد و زمـین را   از میان ببردرا ساختمان  ی در اول بـه او تحویـل دهـد. حت
دهند که خود به این کار اقدام کند و  می باز به مالک این حق را ،صورت عدم اقدام

  زمین خود را از متجاوز پس بگیرد.
هردو بـر صـحت آن مهـر     عقلی و نقلی است و اي ، این قاعده، قاعدهبر این اساس

شده در ایـن بـاب نیـز    ات واردشاید روای ).118ـ117ص ،1412یلی، اردب( زنند می تأیید
  حکم عقل و عرف عقلاست. امضاي

  قاعده مفاد. 2
دهد که فقهاي زیـادي بـه مفهـوم وصـف ایـن روایـت        می مروري بر منابع فقهی نشان

 ـ  / 1387، ر.ك: طوسـی،  براي نمونـه ( اند استناد کرده  / 143، صتـا]  [بـی  ی،علامـه حلّ
کـه حتـی برخـی بـا     اي  بـه گونـه   ؛)510، ص1404حکـیم،  /  196، ص1415انصاري، 

وجود عدم پذیرش حجیت مفهوم وصف یـا اخـتلاف نظـر در حجیـت آن، از اجمـاع      
د ثـانى،  یشـه  ر.ك:( اند فقها بر پذیرش مفهوم وصف موجود در این روایت سخن گفته

). البته پـذیرش ایـن نظریـه بـا اشـکال      272، ص1387ین، فخرالمحقق / 110، ص1416
اساسـاً   ،علاوه بر خوانش روایت به شکل اضافه و بـه گونـه حقیقـی    زیراروست؛  هروب

 بروجـردي، ( توانـد کاشـف از رأي معصـوم باشـد     نمـی  فهم خاص فقها از این حدیث
د کلـی  اجماع در مسائل اصولی کـه هـدف از آن بیـان قواع ـ   همچنین، . )39ص ،تا] [بی
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ایـن باشـد کـه بـه دلیـل وجـود        بود، مگر اینکه مقصودحجت نخواهد  ،استنباط است
ظـالم قابـل قبـول    هوم آن مبنی بر حق داشتن عـرق غیر قرینه در این حدیث شریف، مف

پـذیرش مفهـوم در ایـن     . به هر حـال، )381ـ380ص ،1371میرزاي قمی، ( خواهد بود
 ،1410(ر.ك: کرکـی،   و از سـوي برخـی تضـعیف شـده اسـت      یسـت حدیث قطعـی ن 

. در بحث از مصادیق و موارد قاعده، به تفصـیل نظـر فقهـا در مـورد کیفیـت      )233ص
  استنباط از منطوق و مفهوم قاعده خواهد آمد.

  بررسی روایت. 3
 ، باید از نظر لفظ و سـند باشد ین دلیل اثبات این قاعده میتر مهمکه این روایت  از آنجا

  مورد کاوش قرار گیرد.

  . بررسی لغوي روایت3ـ1
 اسـت. تعـداد زیـادي کلمـه     صورت گرفتهدر کتب روایی  دو گونه خوانش از این متن

ن . در صـورتی کـه عـرق را منـو    انـد  را با تنوین و برخی بـدون تنـوین خوانـده    »عرق«
را در » ذي« شـود. البتـه بایـد کلمـه     می بخوانیم، در یک حالت، ظالم، صفت براي عرق

ذي) خواهد شـد. جملـه چنـین    ( لیه براي مضاف محذوفا و عرق مضافتقدیر گرفت 
 ،براي صاحب درخت و سـاختمانی کـه ظـالم اسـت     :لیس لذي عرقٍ ظالمٍ حقٌ«شود: می
را براي ظـالم   »ذي« توان عرق را منون خواند و کلمه می ،. در حالت دیگر»ی نیستحق

 جملـه بـه ایـن صـورت     باشـد؛  مـی الیـه   م مضـاف ظـال  ،در تقدیر گرفت. در این حالت
سـاختمانی کـه صـاحب ظـالم دارد،      بـراي درخـت و   :لیس لعرقٍ ذي ظالمٍ حقٌ«شود:  می
 ،1973شـوکانی،  ( بـر ایـن نظرنـد    فـارس  ابـن و  زهـري او  شافعیو  مالک ؛»ی نیستحق
 دانـد  مـی  ن خوانـدن عـرق را نظـر صـحیح    در کتاب خود منو طوسی شیخ). 46ـ45ص

  ).268، ص3ج، 1387طوسی، (
 و بـه مجـازگویی در ایـن روایـت     انـد  ذي را در تقدیر نگرفتـه  کلمه رخی از علماب
، تـا]  [بـی  شـریف رضـی،  ( انـد  ظلـم را بـه عـرق نسـبت داده    به همـین دلیـل،   ند. ا قائل
 اسـت شـده  مغـروس)  (از ظالم چیزي اسـت کـه کاشـته     قصودیعنی م؛ )256ـ255ص
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که ظلم از آن صادر نشده است؛ زیرا شخص حال آن )،42، صتا] [بی شروانی و عبادي،(
از آن جهت که عرق را در  ؛کاشت درخت ظلم کرده است. علاقه مجاز، سببیت است با

، تـا]  [بـی  شـریف رضـی،  ( ؛ عرق، سبب ظلم استاند زمین دیگري کاشته یا پدید آورده
شـروانی و  ( دارد ، ظاهرا ظالم نقـش صـفت بـراي عـرق    در این حالت ).256ـ255ص

  ).42، صتا] [بی عبادي،
لـیس لعـرقِ   «شود:  می گونه این جمله ؛روایت شده است نیزبدون تنوین » عرق« کلمه
گونـه   هـیچ . در این حالـت،  »نداردظالم وجود درخت و ساختمان براي ی حق :ظالمٍ حقٌ
ظلم از او  نیزخص نسبت داده شده است. حقیقتاً رخ نداده است؛ زیرا ظلم به ش مجازي

 در اینجـا منظـور از ظـالم، غـارس     ).256، صتـا]  [بی شریف رضی،( صادر شده است
  ).42، صتا] [بی شروانی و عبادي،( دارد الیه مضافو نقش  باشد میشخصی که کاشته) (

  عرق. 3ـ1ـ1
سکون راء خوانده شود. با فتحـه   است، عرق باید با کسره روي عین ومسلّم  چهآن

، 1410، ادریـس  ابن( اند ذکر کرده ،شرگایعنی اشتباه در ن »تصحیف« خواندن آن را
درخت کـه از   از جمله ریشه ؛اند شناسان معانی زیادي براي آن گفته ). لغت194ص

شـود.   مـی  شده یا مکانی که در آن درخت کاشته درختان کاشته ؛شود می آن منشعب
آن درخـت گـز    کـه اطـراف  اسـت  زاري  هبـه معنـاي شـور   برخی بر این باورند که 

که درخت در  است مینیاز عرق، ز قصوداعتقاد دارد م ابوحنیفهبه عکس،  ؛باشد می
  ).8، صتا] [بی زبیدي،( روید می آن

شـامل  و  ظاهر آنها تا ازدوکه  اند کردهتقسیم چهار دسته به را عرق ها  برخی از نقل
 شـریف رضـی،  ( نـد ا معـادن  شامل طلا وو باطن  آنها تا ازدو و سازو درختان و ساخت

 را از زمین خـارج آن کند و  می انسان حفرآن چیزي که به ن عرق باط). 256ص ،تا] [بی
  ).46ص ،1973شوکانی، ( معادن وها  مثل چاه ؛شود می ، اطلاقسازد می

به معناي هرگونه آثاري که  دارد؛کلی  معناي ،در این روایتعرق  به تعبیر فقها، واژه
کـار،  و وساز، کشت ساختتواند  می کرده است. این آثار شخص متصرف در زمین ایجاد

، 1400شافعی،  / 455، صتا] [بی انصاري، (ر.ك: درختکاري و ایجاد چاه در زمین باشد



 

ی / 
لام

 اس
وق

حق
 یمبان

فقه
ده 

قاع
رد 

کارب
و 

«ی 
الم

ق ظ
عر

«  

105  

در باب مساقات و مزارعـه نیـز    ،. به همین دلیل)743، ص1406 ،انس ابن / 46ص ،4ج
 . ممکن است تصور شوداند ، فقها به این روایت استناد کردهباشد مربوط می که به کشت

سازي مناسبتی ندارد؛ توضیح اینکه از  رق به معناي ریشه درخت باشد، با ساختماناگر ع
کنـد و   مـی  که در زمین دیگري سـاختمانی بنـا   پرسیدنددر مورد شخصی  صادقامام 

که بـراي آثـار   عرق استفاده کردند و این قاعده را بیان فرمودند  از کلمهایشان در پاسخ 
  ).351، صتا] [بیطوسی، ( ی وجود نداردحق ،شدهیجادا

نیز رسیده اسـت. بـه    پیامبراز » لیس لعرق ظالم حق« جملهکه گفته شد،  گونه همان
به عنوان یک قاعـده   پیامبردر اینجا در ذیل روایت به بیان  صادقامام رسد  می نظر

 پیامبربرخی از فقها نیز در کتب خود این حدیث را از به همین دلیل، . اند استناد کرده
 ،3ج، 1387طوسـی،  ( انـد  و به عنوان یک حدیث نبوي به آن عمـل کـرده   اند نقل کرده

اشـکالی   ،). به علاوه272ص ،1387فخرالمحققین،  / 110ص ،1411 اج،برّ ابن / 54ص
کلـی   هدر پاسخ یک قاعد ولی امام ؛وجود ندارد که پرسش از یک مسئله جزئی باشد

  را بیان کرده باشند.

  . ظالم3ـ1ـ2
مـال   ،). به عبارت دیگر437، حالبلاغه نهج( ندادنلم یعنی چیزي را در جاي خود قرارظ

ظـالم  پس  ؛)167، ص1406سرخسی، ( که جایگاه آن نیستاست در جایی قرار گرفته 
ال خـود را در زمـین   کـه امـو   باشـد  میف عدوانی به معناي متعدي، تجاوزکار و متصر

  دیگري قرار داده است.

  ي روایتبررسی سند. 3ـ2
 صـادق امـام   ازدو هر در منابع روایی امامیه آمده است؛ سلسله سنده دو این روایت، ب

  :نقل شده است
واقد عن  بن عن سلیمان محمد بن شیره عن القاسم بن محبوب بن محبوب عن علی بن علی بن محمد. 1

یرفـع   :قـال  من أخذ ارضا بغیر حقها أو بنی فیها« یقول: االلهعبدسمعت أبا قال: محمد بن عبد العزیز
 شـنیدم کـه   صـادق از امـام   :»... التربـۀ إلـی صـاحبها، لـیس لعـرق ظـالم حـق        تسلم ه وئبنا
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فرمودند: کسی کـه زمینـی را غصـب کنـد کـه در آن سـاختمانی احـداث کنـد، آن          می
گردد. بـراي آثـاري کـه ظـالم و     و خاك آن به صاحبش بـاز  از میان برودساختمان باید 
  ».)283ص  ،13جتا]،  [بی عاملی، حرّ( ی نیستحق کند، یغاصب ایجاد م

 محمـد  بـن  قاسـم از  محمـد  بـن  علیاز  یحیی بن احمد بن محمد دیگري،سند  در سلسله. 2
در . داردمطابقـت   مـذکور با سلسله سند روایت افراد سند ه بقی .ه استنقل کردروایتی 

کـه در   پرسـیده شـد   از امـام  پرسـش به صورت  »... رضاامن أخذ « لاو جملهاین نقل 
 نیسـت  یحق ـ ،براي عرق ظـالم  اند هفرمود کنند و میایشان به این روایت استناد  پاسخ،

  ).311ص ،17ج همان،(
 ،1416 نجاشی، (ر.ك: اندثقه به حساب آمده برخی از راویان این حدیث،چه اگر

 سلسـله  برخی از فقها ،با این حال ،)9، ص1413 خویی، / 349و  255، 184صص
اردبیلـی،  ( انـد  ولی دلیلی ارائه نکـرده  کنند؛ می عنوان غیرصحیح را روایت این سند

  ).117ص ،1412
 آنهـا  نقل شده است تا جایی که یکـی از  اهل سنّتروایی این حدیث در کتب مهم 

گونـاگون ایـن روایـت را بـه      هـاي  راهو از است بابی را به این حدیث اختصاص داده 
کـه   انـد  هروایت کرد زید بن سعیداز و پدرش  عروهاز  رسانده است. این روایت پیامبر
  فرمودند: پیامبر

آب و علفـی را آبـاد    هرکس زمـین بـی   :رضا میتۀ فهی له و لیس لعرق ظالم حقامن أحیا 
کـار و  و براي شخصی که زمـین دیگـري را کشـت    کند، آن زمین براي او خواهد بود و

ی بـراي  حق ـ نیـز شـده  آیـد. بـراي آثـار ایجاد    نمـی  ی به وجودحق کند، سازي ساختمان
  .)99، صتا] [بی بیهقی،( بودن وجود ندارد و باید کنده شوند باقی

روایـاتی   عوف مزنـی  بن عمروو  عاص بن عمرو بن االلهعبد، صامت بن ةعباد، عایشهبه علاوه، 
 ،1415زیعلـی،  ( این مضمون آمـده اسـت   آنهاهمه که در پایان  اند نقل کرده پیامبراز 
آمـده   پیامبراحکام قضایی  ازاي  در یکی از این روایات که به عنوان نمونه). 407ص

در زمـین   آنهـا  کـه یکـی از   ، دعوا مطرح کردنـد پیـامبر روزي دو شخص نزد  ،است
دستور فرمودند این درخـت بایـد از ایـن     پیامبردیگري درخت نخلی را نشانده بود. 

  ).99، صتا] [بی بیهقی،( ل به او داده شوده شود و زمین مثل روز اوزمین کند
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شـیخ  آثـار فقهـی و حـدیثی     همـه ، در هاز علام ـ پـیش  این روایت شایان ذکر است
، 1411 ،انهم ـ / 351، صتـا]  [بی طوسی،( اند آن فتوا داده براساسو است آمده  طوسی

). پــس از وي تــا زمــان 294، ص1365و، همــ / 259، ص2ج، 1387 ،انهمــ / 391ص
 ـعلامه   اج،بـرّ  ابـن ( شـود  مـی  فقهـا نیـز دیـده    دیگردر کتب  استناد به این حدیث ،یحلّ
هـا،   ؛ پس از علامه نیز در برخی از کتـاب )333ص ،1410، ادریس ابن / 110ص ،1411

 / 408، ص1419عـاملی،  ( اسـت  به عنوان حدیث مشـهور مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه     
مان شـکل گرفتـه اسـت و    این شهرت از زمان متقد ؛ بنابراین)455، صتا] [بی انصاري،

در طـولانی   هـاي  ) و مـا را از بحـث  99ص ،1405عراقـی،  ( کند می جبران ضعف سند
بـودن سـند ایـن     . بـا وجـود ایـن بحـث، غیرصـحیح     سازد می نیاز بی ،سند سلسله مورد

  کند. نمی ایجاد مسئلهروایت، اشکالی در 

  ارکان قاعده. 4
 . تصـرف مالکانـه و ایجـاد آثـار؛    1نـام بـرد:   تـوان   می دو رکن اساسیبراي این قاعده، 

  اثبات ظلم و تعدي شخص متصرف.  .2
 اسـت؛  شخص متصرف یا از ابتدا بدون اذن مالک تصرف کرده یا از ابتدا اذن داشته

ارداد در قـرارداد مغارسـه یـا    مانند بطلان قـر  ؛رفته است ی این اذن از میاندلایلولی به 
ورت، ظالم است و براي آثار شده در قرارداد اجاره. در هر دو ص یینشدن مدت تع سپري
  خواهد آمد. ندارد که توضیح آن در قسمت بعد او احترام و حقی وجود شدهایجاد

  مصادیق و موارد قاعده. 5
قرارداد یا غیر آن باید با اذن مالک صـورت   راهچه از  ،ف در ملک دیگريهرگونه تصر

فقها در مواردي که شخص با اذن مالـک و طبـق یکـی از قراردادهـا     از این رو، . پذیرد
، طبق مفهوم این قاعده، تعرض به اموال او را حرام و موجب باشداقدام به تصرف کرده 

نمـاء   ،از نزدیکی طلاق دهد پیش مسر خود رااگر مردي ه ،دانند؛ براي نمونه می ضمان
باشـد،  درخت خرمـایی  ، ههریمدر صورتی که  به طور کامل براي زن خواهد بود.مهریه 

 ،درخت را بچیند تواند زن را مجبور کند که میوه نمی ،نصف درخت استکه مالک مرد 
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، 4ج، 1387طوسـی،  ( استیفا کنـد  ـ  محصول است حالی که بی درـ   تا نصف درخت را
از خریـد زمـین    پـس یا در موردي که شخص  ؛)360، صتا] [بی نووي، / 280ـ279ص

به تخریب درختان یا بناي مشتري ه یا طلبکاران حق ندارند شود، فروشند می ورشکست
. یـا در  )259، ص2ج، 1387 طوسی،( در صورت اقدام ضامن خواهند بود اقدام کنند و
درختان خود در از ابتدا براي کاشتن ه شخص دار، در صورتی ک حیاط خانه مورد اجاره
از  پـس توانـد   مـی  ، بلکه فقطرا بکند آنها اذن گرفته است، مالک حق نداردحیاط خانه 

، 1410ادریـس،   ابـن ( کنداقدام به کندن ، مستأجرو رضایت  پرداخت خسارت احتمالی
در صـورتی کـه    این اشخاص ظالم نیستند؛ ولـی ها  این صورت در همه ؛ زیرا)448ص

 ـ، یا این اذن بـه  باشدشخص از ابتدا براي تصرفات خود از مالک اذن نگرفته  ی از دلایل
 در مثـال اجـاره خانـه    ،براي نمونـه  آنگاه منطوق قاعده حکمفرماست؛، باشدرفته  میان

 مسـتحق  خانهصـاحب در صورت عدم گرفتن اذن در مورد اسـتفاده از حیـاط،    ،دار حیاط
داده  که مدت در آن قراراي  در مورد عاریه همچنین، همان).( ده استش کندن آثار ایجاد

تواند او را  می دهنده یهعارشده،  در مدت سپري وکار کشتدر صورت انجام ، است شده
در  ؛ زیـرا باشدر آثار بدون اینکه ضامن نقص وارد ب ،مجبور کندشده آثار ایجادبه کندن 

ظـالم   وکار کشتبراي طبق منطوق قاعده، . ندا ظالم گیرنده عاریهو  مستأجردو مورد، هر
  ).53، ص3ج، 1387 طوسی،( ماندن وجود ندارد ی براي باقیحق نیز

اجراي منطوق یـا  همچنین، مسائل، فقها در مورد اجراي این قاعده و در برخی 
 از باب اهمیت به ذکر بعضی ازنیز و  ،. به همین دلیلاند یافتهمفهوم آن اختلاف نظر 

  پردازیم. می آنها

  ت اجارهاز گذشت مد پس وکار کشتوضعیت . 5ـ1
اجـاره بـه    مدت و اره کندصی اجاگر شخصی زمینی را براي درختکاري در مدت مشخ

گذاشتن این محصول تـا   آن زمان به ثمر نرسند، آیا باقی ولی محصولات در ؛پایان رسد
مقابـل   در بر مالک واجب است؟ در صورت وجوب، آیـا  ،رسیدن محصولزمان به ثمر

  ؟یابد میالمثل زمین یا بدون آن، این کار تحقق  اجرت
موجر مالـک   سویی، از مسئله. در این 1باشد:  میفقها اختلاف نظر  میان بارهدر این 
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 حـق  ایـن دو  میـان مالک منفعـت اسـت. بـراي جمـع      مستأجردیگر،  سويزمین و از 
حکـم  زمـین   المثـل  اجـرت گذاشتن محصول بـه همـراه    باقی به وجوبِبرخی مالکیت، 

)؛ زیـرا  271ص ،1387فخـرالمحققین،  ( انـد  عنوان کرده این قاعدهآن را دلیل و  اند کرده
 حق صورت نگرفته است. اگر حکم به کندن شود، نیزو تجاوزي ظلم ند و ا هر دو محق

بـا اسـتناد بـه مفهـوم      ؛ بنـابراین ت منافع نادیده گرفته شده استنسبت به ملکی مستأجر
  ).32، صتا] [بی نجفی،( داد وکار کشت يتوان حکم به بقا می عرققاعده 
را مجبور کنـد درختـان را بکنـد؛ یـا قیمـت       مستأجرتواند  می . مالک با دو فرض2

از اجبـار بـه    پـس  مستأجرخسارات وارد بر  همهضامن  یاو درختان را به عهده بگیرد 
 طوسـی، ( انـد  استناد به مفهوم این قاعده عنـوان کـرده   نیزکندن باشد. علت این فتوا را 

بـا   حنبلیفقهاي  کشت درختان به حق بوده است. برخی از ؛ زیرا)520ـ519ص، 1411
کـردن نقـص از    بر کندن این آثار بـدون ضـمانت   مستأجراستناد به مفهوم قاعده، اجبار 

ن را با اذن کاشته و درختا دانند؛ زیرا این شخص ظالم نیست نمی مشروعرا  سوي مالک
ورت پرداخـت  کـه در ص ـ است نظر مخالف این  ).67ص ،6جتا]،  [بیقدامه،  ابن( است

ف است درختان بلکه مالک موظ ،را بکند آنها او حق ندارد نیزخسارت از سوي مالک 
بـه   ،اصل کشت درختـان  ؛ زیرازمین را دریافت کند المثل اجرترا در زمین نگه دارد و 

و با استناد به مفهوم قاعده، مالک حقـی بـراي کنـدن درختـان     است حق و با اذن بوده 
  ).33، صتا] [بی نجفی،( ندارد
 آنهـا  توانـد بـه کنـدن    می ،زدپرداب. مالک بدون اینکه خسارت یا قیمت درختان را 3

داند.  می ضعیف مسئلهاقدام کند. این نظر دلالت مفهوم قاعده عرق ظالم را در مورد این 
جـاري   مسـئله اجماعی که از عمل فقها به این روایت حاصل شده است، در مورد ایـن  

اگر فقها براي پذیرش مفهوم براي این  ،). به بیان دیگر27ص ،1416شهید ثانی، ( نیست
شود که گفته شود این مفهوم اجماعـاً در ایـن    نمی ولی این دلیل ؛اند قاعده اجماع کرده

  مورد نیز ثابت است.

دانند؛ زیرا او در زمینـی   نمی اجاره، عادل مدتاز  پسرا  مستأجر آنها علاوه بر این،
؛ نـدارد  زمـین  آن بـه  نسبتحقی  هیچ مدتاز  پسختان خود را قرار داده است که در

 واگـذار  او بـه  عـوض  مقابل در مدت این منفعت زیرا است؛ ظالم شخص اینبنابراین 
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 در ولی است؛ بوده محقّ کاشت در هرچند پس ؛است گذشته زمان این اکنون. بود شده
وه بـر  علا نیست فموظ موجر باشد. می مالک را مدت این فقط مستأجر. است ظالم بقا

 منطـوق روایـت شـامل آن   بنـابراین  ؛ به او بدهـد  نیزبقا بر این زمین را  حق این زمان،
  ی باشد.حق نباید نیزاو ظالم است و براي درختان او  ). به تعبیر روایت،همان( شود می

به مفهوم و منطوق این  مسئلهدر این  اهل سنّتبرخی از امامیه و  یهاننتیجه اینکه فق
  .باشد میبه این قاعده  نهایفقدو دسته از هر. این نشان از عمل اند روایت استناد کرده

  عقد مغارسه. 5ـ2
در آن  دهـد تـا   مـی  شخصی زمین خود را به دیگري تحویلمغارسه قراردادي است که 

 ،1409محقـق حلّـی،   ( آن دو تقسـیم شـود  میان  این شرط که درختان اب ؛درخت بکارد
باطل اعلام شده است  ،اهل سنّت). مغارسه از دیگاه بسیاري از فقهاي امامیه و 401ص
 مغارسـه محقـق  انعقاد اجماع محصل و منقول را براي بطلان  که برخی از فقها، آنجاتا 
  ).93، ص]تا [بی نجفی،( دانند می

اي  بحث بر سر آن است که دو شخص با علم یا بدون آن اقـدام بـه چنـین معاملـه    
  شود: می از بطلان، چند حکم بار پس ؛درختان از عامل باشدبا این فرض که  کردند.
تواند درختان را از ریشه بکند. دلیل آن را اسـتناد بـه ایـن    . اگر مالک بخواهد، می1

یعنی به اسـتناد ایـن    ؛توانند در زمین باقی باشند نمی درختان کنند؛ زیرا می قاعده معرفی
 ازمالـک  اذن  چـون ؛ از علم به بطلان، این شخص ظالم است پستوان گفت  می قاعده
). البته این 323، ص1413مه حلّی، علا( باید درختان از زمین کنده شود پس ؛رفتمیان 

 کندن با و است کاشته تازه را رختاند مثلاً عامل سازد؛به درختان ضرري وارد نباید  کار
). اگر خسارتی بـه  204، ص3ج، 1387 طوسی،( آید نمی وارد آنها ضرر و آسیبی به آنها

، تـا]  [بـی  نجفـی، ( درختان وارد شد، باید آن را جبران کند و به اصطلاح ارش بپـردازد 
پس  ؛نبوده استظالم ، کردهاقدام کاشت  به عامل، با اذن مالککه  زیرا از آنجا)؛ 93ص
  ).همان( باشد میارش ثابت ستناد به مفهوم قاعده، با ا

زمینش را دریافت کند. برخی در توجیه این  المثل اجرت ،تواند از عامل می . مالک2
ی داشته باشد، این حق کهبه این صورت که او بدون این ؛اند نظر به این قاعده استناد کرده
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توان گفت عامل،  می یعنی به استناد همین قاعده ؛رختان را در زمین مالک کاشته استد
). وي در این 204، ص3ج، 1387 طوسی،( کرده استاقدام ظالمانه و غاصبانه به کشت 

 پـس  ؛مالک را از آن محروم کـرده اسـت   ،عت زمین را در اختیار خود گرفته، منفمدت
  ).392، صتا] [بی بحرانی،( باید اجرت آن را بپردازد

  عامل جبران شود. این مطلب دو حالت دارد: سوي. نقص وارد به زمین باید از 3
ی های گودال این میان در زمین، آورد و در میعامل، درختان خود را از زمین در )الف

ح بـه  ر کند و زمین را صاف و مسـط را پها  جا قطعاً باید این گودالشود. در این می ایجاد
  آورد، این کار را کرده است.راي اینکه ملک خود را درک تحویل دهد؛ زیرا عامل بمال

درختـان خـود را    خواهـد  می از پرداخت ارش درختان، از عامل پسمالک  )ب
شـود. در ایـن    می بکند. عامل باید بپذیرد. در صورت عدم اقدام، به این کار مجبور

در واجب است؛ زیـرا اذنـی کـه    بر عامل شده ایجاد هاي کردن گودالرپ نیزصورت 
از علم  پسی از درختان بود. ئشدن جز در برابر مالک ،کاشت به عامل داده شده بود

هر آنچه  و این شخص در حکم ظالم استبنابراین ؛ به بطلان، این اذن وجود ندارد
). نتیجه 393، ص1410کرکی، ( از منفعت زمین از دست رفته است، باید جبران کند

شود، فقها به منطـوق   می طلان عقد مغارسه بارکه بر بشده ذکر احکام همهاینکه در 
  .اند یا مفهوم این قاعده استناد کرده

  غصب اموال دیگران. 5ـ3
اگر شخصی چوب دیگري را غصب کند و در ملک خود به کار برد یا وسایل مورد نیاز 

توان به  می آیا نماید،ر ساختمان خود از آن استفاده د کند ودر ساخت یک بنا را غصب 
گرداندن، ممکن است مال غاصـب بـه   د مال غصبی حکم کرد؟ در صورت برر وجوب

و  انـد  عرق ظالم استناد کـرده  به قاعده باره نیزدر این  حتی . فقهااز میان برودی کل طور
  شود: می . از این مطلب دو چیز فهمیدهاند گرداندن مال غصبی حکم دادهبه وجوب باز

ن اسـت. منـاط ایـن اسـت کـه هرجـا       ئل یکسامناط در این مسا دهد می نشان ،اولاً
 باعـث از  ماننـد اینکـه رد   ؛گیري مال غصبی موجب ضرر فراوان به غاصب شود بازپس

چـون ظالمانـه در    ؛م وي باید مال غصبی را بازگرداندرفتن مال غاصب شود، باز ه میان
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  جا براي او موجود نیست.است و حقی براي بودن در آنآنجا قرار گرفته 
 ـ   يبا تنقیح مناط و الغا ،اًیثان  ت اسـتفاده خصوصیت از این قاعـده، یـک عمومی

 . هرجـا خواهد بودازي بر مال دیگران مشمول این قاعده اند گونه دستهر ؛شود می
قـال:    ...« باشـد:  می، مصداق این قاعده است چیزي بدون حق در جایی قرار گرفته

 ـء وضـع عل  یل شکبه  العرق، و إنما أراد قۀیرد حقی س لعرق ظالم حق و لمیل ه ظلمـا، و هـذا   ی
  .)410، ص1411(طوسی،  »هیداخل ف

نداشتن مالی که بـه نـاحق در جـایی     ه یک کنایه است. کنایه از احترامپس این قاعد
مال دیگري تجـاوز  به غاصب  نیز). در اینجا 455، صتا] [بی انصاري،( قرار گرفته است

  دهد.بپس  باید ود به کار برده است کهو آن را در مال خ کرده
غصـب و مضـمون ایـن     مسـئله میان  شود که می از این مطلب پاسخ کسانی روشن

ایـن قاعـده در ایـن مـورد     قائل شدند. آنها بر این باورند کـه اسـتناد بـه     تفاوتقاعده 
پذیر نیست؛ زیرا این قاعده در موردي است کـه مـال غاصـب را از مـالی      غصب امکان

در آن غصب شـده   درختکاريبراي نمونه، زمین با  ؛کنیم می جدااست، که غصب شده 
ر مسـائل مربـوط بـه    ولـی د  ؛کنیم می شده جدا ین غصباست. درختان غاصب را از زم

 اموال غاصب جـدا  شده را از اصب از آن در اموال خود، مال غصبغ غصب و استفاده
 ؛د داردتفـاوت وجـو   ،مسائل مربوط به غصب و این قاعدهمیان بر این اساس،  .کنیم می

ق بـه  از کشـتی متعل ـ  ،مثلاً چوب غصبی را که غاصب در کشتی خود به کار برده است
مربوط بـه درختـان، کنـدن درختـان و جـداکردن       مسئلهکنیم. در مورد  می غاصب جدا

شـود کـه در مثـال     نمی دلیلولی  ؛دانیم می غاصب را از باب عمل به حدیث جایز ،مال
ایـن دو  میـان   بلکـه  ،ا از اموال غاصب جایز بدانیمشده ر درآوردن مال غصب نیزکشتی 

دلیل خاص وارد شده است و قاعـده بـر آن   نیز  اول در مورد ؛مورد تفاوت وجود دارد
  ).358ص ،1387 قدیري،( دلالت دارد

 قواعد دیگربا ظالم عرق  رابطه قاعده. 6

 حـق عـدم وجـود   زیـرا  ؛ قاعده عرق ظالم با قاعده لاضرر منافات دارد ،موارد بیشتردر 
ظالم، براي وي ضررآفرین است. در این صورت باید  آثار ایجادشده به وسیله نسبت به



 

ی / 
لام

 اس
وق

حق
 یمبان

فقه
ده 

قاع
رد 

کارب
و 

«ی 
الم

ق ظ
عر

«  

113  

در مواردي » الید علی« این قاعده با قاعده رابطههمچنین، دانست کدام قاعده مقدم است. 
  مورد بحث قرار گیرد.باید وجود ندارد، » الید علی« که امکان اجراي قاعده

  لاضرر قاعدهظالم و عرق  قاعده. 6ـ1
هـا   کردن چالهرو متصرف عدوانی، به کندن درختان خود و پظالم قاعده عرق،  براساس

است این امر به  روشناست. مجبور  درختکاريگونه نقص به سبب کردن هر و ضمانت
حـال اگـر    لاضرر برداشته شده است. که طبق قاعدهحکم ضرري  ؛رساند می ضرر ظالم

قطعـاً   مسـئله  حکم ضرري وضع کردیم. اینکنیم، یک مجبور ختان به کندن در راظالم 
ضرر منافات دارد. به علاوه، این حکم باعـث تقـدیم ایـن قاعـده بـر قاعـده       لا قاعدهبا 

). 357صهمـان،  ( از تقدیم این قاعده حکایت کنـد شود که ما دلیلی نداریم  می لاضرر
ضـرر در مـورد ایـن شـخص     شمول لا. این اقدام بد، مانع از ت داردعمومی ،لاضرر هادل

  نیست.
، به ضرر باشد میکه غاصب یا کسی که در حکم آن  این اشکال این است پاسخ

مالک  داند می ). وقتی شخص109ص ،1411 ،يرازیمکارم ش( خود اقدام کرده است
تواند در آن تصرف کند و هر  نمی یکیبدون اذن مالک یا عقد تمل نیست،این مکان 

بـه ضـرر خـود     درختکـاري پس با  ؛اشدبمالک  روي رضایت کاملتصرفی باید از 
  اقدام کرده است.

 یعنـی در نفـی حکـم ضـرري،     ؛یک حکم امتنانی اسـت  قاعده لاضرربه علاوه، 
 ،شـده اسـت  لحـاظ   نهادن بر آنها و منت بر بندگان گرفتن گشایش و تخفیف، آسان

یا است ، جاي امتنان نیست. شخص، مکانی را غصب کرده در محل بحثکه حال آن
از اینها تر  کرده است. خوشبینانه وکار کشتکرده،  می مالکانهدر جایی که نباید اقدام 

لاعـی  از فساد آن اط نیزو خودش است ف شده آنکه با عقد فاسدي، ملک را متصر
نبایـد بـه خـاطر     ایـن مـوارد   کرده است. در همهاقدام ندارد، با این حال به کشت 

خود بازداریم. باید با استناد بـه   ف مالکانهنهادن بر شخصی، دیگري را از تصر تمن
و  انـد  مجبور کرد؛ زیرا به ناحق کشـت شـده   وکار کشتاو را به کندن  ،عرق قاعده

  ).428، صتا] [بیخویی، ( باید کنده شوند
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زیـرا   ؛م شـود ضرر مقدلا رسد وقتی صدور این روایت محرز شد، باید بر می به نظر
لاضـرر   نخواهد شد؛ چون قاعـده  یافتصورت عدم تقدیم، موردي براي این قاعده  در

ضرر  اي گونهموارد استناد به این قاعده، به  ین قاعده است. به علاوه، در همهاز اتر  عام
اعـده  . قباشـد  می تأییدت این قاعده مورد که مشروعیحالی  ، درشود می بر متجاوز وارد

صورت اقدام  کنند. مالک در می م به آن استنادعالَ يعقلی است که عقلا اي هقاعد ق،عر
بنابراین ؛ شود نمی کردن عامل به کندن درختان، از سوي عقلا تقبیحبه این کار و مجبور

 ـ می عقلا يبا استناد به بنا  ـ   توان مانع از شمول ادل مکـارم  ( وده لاضـرر در ایـن مـورد ب
وال نفی نشده است. اگر به مال ، ضرر در باب امعلاوه بر آن ).109ص ،1411 ،يرازیش

ضـرر   گونه این ،لاضرر عاً این ضرر باید جبران شود. ادلهضرر رساندیم، قط شخصیک 
  ).همان( شوند نمی را شامل

تـرین  باید با غاصب بـه سـخت  : حوالشق الأأخذ بؤالغاصب ی« هقاعدشایان ذکر است 
ي عـرق ظـالم در   قاعـده ) با 181ص ،1387ققین، المحفخر( »حالات ممکن رفتار نمود

 ـ   . برخی بر این سختباشد میسو این مورد هم کـه   انـد  هگیري بر غاصـب اشـکال گرفت
یعنی اگـر بـراي رد مـال بایـد     ؛ شود می مات رد مال غصبیمل مقدفقط شا گیري سخت

گیـري،   سـخت  نه اینکه به استناد ،شود، غاصب باید این کار را بکند سفر طولانی انجام
 ببـریم میـان   درختان غاصب را از بکنیم و اقدام آن کردن خراب به بیبراي رد مال غص

آور شد کـه ایـن قاعـده عـام     در پاسخ به این اشکال باید یاد ).358ص ،1387 قدیري،(
  ، ادعایی است که باید اثبات شود.گیري به مقدمات رد است و محدودکردن سخت

 تـوان  نمی براي دفع ضرر از خود ،لاضرر قاعده براساسباید توجه داشت  سویی از
درختان  ،تواند براي دفع ضرر از خود نمی غاصببنابراین  ؛وارد ساختگران ضرر به دی

تحمـل   ،به خـاطر غاصـب  واجب نیست  نیزمالک  بر حتی ؛دارد اهرا در زمین مالک نگ
  ).109ص ،1411، شیرازي مکارم( ضرر کند

و  انـد  کـه ایـن تقـدیم را انکـار کـرده      ن دسته از فقها نیزآ به نظر حتی گفتنی است
 تأدیـب بـراي   ،داننـد  مـی  عقلایـی غیر ،دانستن شخص را با استناد به قاعده عـرق  ضامن

 ضـمان را جـایز   گونـه  ایـن  فسـاد،  بردن مـاده  میان از به وسیلهغاصب و اصلاح جامعه 
بـردن فسـاد در    میان جهت از اقدام بازدارنده در ینوع، قول به ضمان واقعدانند. در  می

  ).358، ص1387قدیري، ( جامعه است
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  الید و قاعده علیظالم قاعده عرق . 6ـ2
است که به موجب آن، » الید علی« قاعده ،یکی از قواعدي که در باب ضمان کاربرد دارد

کـه عـلاوه بـر اینکـه مکلـف بـه        معنـا  باشـد؛ بـدین   میمتصرف در مقابل مالک ضامن 
وارد بر مال را نیز جبران  هاي ها و خسارتنقص همهشود، باید  می مالبازگرداندن عین 

ولی کـاملاً   باشد؛ میسو هم ،). این قاعده با قاعده عرق61، ص1386محقق داماد، ( کند
  نیست. با آن منطبق

در جـایی کـه شخصـی     .اسـت  گونـه  اینهایی متصدي پاسخ به پرسش ،عرق قاعده
 مشـروع یـا بـدون آن تحویـل    قـرارداد مشـروع یـا نا   وسیله یک ه زمینی را از دیگري ب

بـردن آثـار    میـان  بـه از توانـد وي را   می کند، آیا مالک می گیرد و در آن آثاري ایجاد می
آیا هریک از طـرفین   ،کند یا خود به این اقدام دست بزند؟ در صورت این اقداممجبور 

ر اجازه ویا در صورت صدد؟ آنمسئولیت دار آن در مقابل خسارات وارد به زمین یا آثار
ی از هـای  زمین خود را دریافـت دارد؟ پرسـش   المثل اجرتتواند  می ويمالک،  سوياز 

اسـت.  » و احتـرام  الیـد  علی« قواعد از جمله دیگراین دست نقطه افتراق قاعده عرق با 
و احتـرام)   الیـد  علـی ( را از دایره شمول ایـن قواعـد  ها  پرسش گونه این بسیاري از فقها

قواعـد   گونه این ،به بیان دیگر .آمدبیان مصادیق  مبحثدر  آنها پاسخدانند که  می خارج
کشـاورزي یـا    هـاي  انجـام فعالیـت  بـه  کنند که شخص از ابتدا اذن  نمی موردي را بیان

، سخن در ه است و حالرفتمیان  ولی بنا به دلایلی این اذن از دارد؛ساختمان سازي را 
  شده است.مورد آثار ایجاد

  یجهنت
 هـاي  بدون اینکـه در کتـاب   ؛اند کرده تمسک عرق ظالم فقها در موارد فراوانی به قاعده

 ،و همچنین ز آن نامی برده شود. روایات واردهمستقل فقهی ا فقهی به عنوان یک قاعده
منطـوق و مفهـوم ایـن قاعـده      باشد. این قاعده می بناي عقلا دو دلیل مهم براي پذیرش

 این قاعدهفقهاست و تنها اختلاف در موارد اجراي این قاعده است.  رد پذیرش همهمو
که عدواناً و به ناحق چیزي در جـایی قـرار    ییدر هرجادارد که  می با منطوق خود بیان
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این قاعده با مفهوم خود براي اشـیایی   ،همچنین. جا جدا شودباید از آن، ه استداده شد
مفهوم این قاعـده،  . است شده قائل بودن براي یحق، اند که به حق در جایی قرار گرفته

رحجیـت  اجماعی مبنی ب ،که اگرچه براي وصف مفهوم قائل نشویم مفهوم وصف است
از  پس وکار کشت یکی از موارد مهم استناد به این قاعده، مفهوم این قاعده وجود دارد.

 برخـی بـا   ،اولحالـت  . در اسـت  و عقد مغارسه در فرض بطـلان  ت اجارهگذشت مد
برخـی   ،دهند و به عکـس  نمی را به مالک وکار کشتاستناد به مفهوم قاعده، حق کندن 

دانند و  می ظالم ،از گذشت مدت اجاره مستأجر را پس ،دیگر با استناد به منطوق قاعده
قرارداد مغارسه با استناد به منطوق  دهند. درباره می شده ران آثار ایجادبه مالک حق کند

اد بـه مفهـوم   نولی برخی بـا اسـت   ؛تواند درختان عامل را از ریشه بکند می قاعده، مالک
داننـد. ایـن قاعـده در     مـی  قاعده، مالک را موظف به پرداخت خسارت وارد به درختان

با اتحاد ملاك زیرا  وال و استفاده از آن در ملک غاصب نیز کاربرد دارد؛غصب ام مسئله
مفـاد   شود. می این مورد ،ب فقهی و همچنینابوا همهبودن روایت، قاعده شامل  و کنایه

که قاعده لاضـرر   یابد میلاضرر تزاحم  قاعده عرق ظالم در بسیاري موارد با مفاد قاعده
قواعـد مربـوط    دیگرقاعده عرق با اگرچه مانع از اجراي قاعده عرق ظالم نخواهد بود. 
در  ،تفاوت داشته هاآن ولی در مواردي با ؛به ضمان، در برخی موارد وحدت کاربرد دارد

در جایی که فعالیت عامـل در زمـین    ،براي نمونه ؛ادیقی فقط این قاعده کاربرد داردمص
رفتـه اسـت، از    بوده است؛ ولی به دلایلی این اذن از میـان دیگري مسبوق به اذن مالک 

  که فقط این قاعده کاربرد دارد. باشد میجمله مسائلی 
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